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قاسـم فتحی| از همان اول می دانسـتم قرار اسـت وارد رسـتورانی 

شوم که این روزها بیشتر از غذا، درس و مش� میان دیوارهایش 
جریـان دارد. با  این حـال، دیـدن کلاس هـای دبسـتان میـان 
آشپزخانه و سالن غذاخوری، چیزی نیست که بتوان به سادگی 
بـه آن عـادت کـرد. پشـت ویتریـن یکـی از مغازه هـا، چند پسـر 
دبسـتانی روی زمیـن نشسـته اند و معلمشـان کنـار وایت بـردی 
که به دیوار تکیه داده، مشغول درس دادن است. یکی مدادش 
را می چرخانـد، یکـی روی دفتـر خـم شـده و آن یکـی مـدام سـرش 
را برمی گردانـد تـا مـادرش را پشـت شیشـه پیـدا کنـد. چند قـدم 
آن طرف تـر، آشـپزها و سرآشـپز، آرام و بی سـروصدا، پشـت بـه 
قابلمه هـا و دی� هـا، دورهـم نشسـته اند بـه اختلاط کـردن، تـا 
حـواس ب�ه هـا پـرت نشـود. میزهایـی کـه تـا چنـد مـاه پیـش،
� پـر از  رویشـان چلوخـورش و جوجه کبـاب سـرو می شـد، حـا
کتـاب علـوم، دفتـر امـلا و مدادرنگـی اسـت. بیـرون رسـتوران،
مادرهـا کنـار دیـوار ایسـتاده اند و منتظـر تمام شـدن کلاس هـا 
هسـتند. بعضـی بـا هـم آرام حـرف می زننـد و بعضـی فقـط چشـم 
دوخته انـد بـه پنجره هـا. انـگار همـه ایـن روزهـا بیـش از هـر چیـز 
دلشـان می خواهـد ب�ه هـا دوبـاره بـوی مدرسـه را حـس کننـد؛
گـر مدرسـه، موقتـا وسـط یـک رسـتوران برپـا شـده باشـد. حتـی ا
در کوچه هـای محلـه دروی، جایـی میـان آشـپزخانه، خیریـه،
� مدرسـه ای شـکل گرفته است  مسـجد و خانه های قدیمی، حا
کـه نـه زن� دارد، نه نیمکت های یک شـکل و نه حیاط رسـمی. اما 
ب�ه هـا اینجـا دوبـاره کنـار هـم نشسـته اند؛ دوبـاره معلمشـان 
را می بیننـد و وسـط روزهایـی کـه آمـوزش مجـازی جـای مدرسـه 

را گرفتـه، سـعی می کننـد چیـزی از زندگـی عـادی را پـس بگیرنـد.

 سیدروح ا... محسنی، امام جماعت مسجد و مسئول اجتماعات 
بولوار رسـالت، وسـط همان شـلوغی ایسـتاده اسـت و مدام به 
آدم هـای مختلـف جـواب می دهـد. یـک نفـر دربـاره کلاس ها 
س�ال می پرسد، دیگری دنبال نشانی اتاقی است که بچه ها 
آنجـا درس می خواننـد. خـودش می گویـد حـدود هفتادشـب 
اسـت کـه پای کار برنامه های محله ایسـتاده اند و حـالا تقریبا 
همـه ظرفیـت مردمـی منطقـه را بـرای کمـک بسـیج کرده انـد.
او به سـمت رستوران و ساختمان های اطراف اشاره می کند و 
می گویـد: آقـای بیابانـی واقعا خسـتگی ناپذیر اسـت. هرکاری 
بـرای مـردم لازم باشـد، پایش می ایسـتد. الان هـم خانه اش را 
داده اسـت، هـم رسـتورانش را. قبل تـر کلاس هـا را در مسـجد 

برگـزار می کردیـم، ولـی تعداد بچه ها زیاد شـد.
محسـنی می گویـد مـدارس «شـهید صادق منظور المهـدی«
و «عتـرت« فعـلا از ایـن فضاهـا اسـتفاده می کننـد و مسـاجد 
محلـه هـم کنـار مـردم ایسـتاده اند تـا آمـوزش بچه هـا متوقـف 
کید می کنـد؛ اینکه محله دروی  نشـود. مدام روی یـک نکته ت�
برخلاف تصویری که بعضی ها از مناطق حاشیه شهر دارند، پر 
از آدم هایـی اسـت که به هم کمـک  می کنند. می گوید: همیشـه 
دربـاره ایـن مناطق حرف از فقـر و محرومیت می زنند، امـا کمتر 
کسی می بیند مردم اینجا چقدر کنار هم اند. باورتان نمی شود 
که چه تعداد آدم داوطلب شده اند کمک کنند. یکی ماشینش 
را مـی آورد، یکـی فضـا می دهـد، یکی غـذا درسـت می کند. مردم 

اینجـا گوشـه گیر نیسـتند؛ فقـط کمتر دیده شـده اند.

 هایـده نیک خـواه، معـاون پرورشـی دبسـتان 
ناظـرزاده، کنـار یکـی از کلاس هـا ایسـتاده و 
حواسـش بـه دانش آموزهایی اسـت کـه مدام 
از جایشـان بلنـد می شـوند. وقتـی از روزهـای 
اول تعطیلی مدرسه ها حرف می زند، صدایش 
آرام تـر می شـود. می گویـد: بعـد از آن اتفاقـی کـه در مدرسـه مینـاب 
افتـاد، خانواده هـا واقعا ترسـیده بودند، مخصوصـا مادرها. حق هم 
داشـتند. خیلی هـا دوسـت نداشـتند بچه هایشـان از کنارشـان دور 

شوند.
او توضیح می دهد که در روزهای اول، آموزش مجازی تنها راه ممکن 
بـود، امـا کم کـم خانواده هـا فهمیدنـد ایـن مـدل آمـوزش بـرای همه 
بچه هـا جـواب نمی دهـد؛ به ویـژه بـرای دبسـتانی ها؛«بچه هـا باید 
معلمشـان را ببیننـد. بایـد کنـار هم باشـند. فضای مجازی برایشـان 
کافـی نبـود و کافـی هـم نیسـت. مـا هـم پیگیـری کردیـم کـه حداقـل 

چنـد روز در هفتـه بتواننـد حضـوری بیایند و رفع اشـکال کنند.«
نیک خـواه می گویـد حضـور دانش آموزهـا کامـلا اختیـاری اسـت و 
حتـی بعضـی خانواده هـا از آمـدن بـه مسـجد و حسـینیه هـم نگـران 
بودنـد، امـا حـالا اسـتقبال خیلی بیشـتر شـده اسـت. او لبخنـد می زند 
و می گویـد: الان از کلاس سـی نفره، بیسـت نفر می آینـد. همیـن هـم 

خیلـی خـوب اسـت و فکـر می کنـم بیشـتر از این هـا هـم می شـود.
وقتی از او می پرسم چرا رستوران و آشپزخانه را برای کلاس ها انتخاب 

کرده انـد، کوتاه می خندد و می گوید: دیگر انتخابی نداشـتیم. همه 
فضاهـای آموزشـی و مذهبـی پـر شـده بـود. ولـی راسـتش الان دیگـر 
این موضوع برای بچه ها مهم نیسـت که کلاسشـان کجاست. حالا 
حضـور و کنـار هـم بـودن از همه چیـز مهم تـر اسـت. خـود مـن وقتـی 
می آیم اینجا و بچه ها را می بینم، حالم بهتر می شـود. در این مدت 

که نمی دیدمشـان دلم برایشـان تنگ شده بود.
داخل یکی از اتاق ها، چند کودک روی زمین نشسته اند و دفترهایشان 
را روی زانو گذاشته اند. معلم بینشان راه می رود و یکی یکی مشق ها 
را نـگاه می کنـد. هنوز در رسـتوران بوی غذا می آیـد و صدای برخورد 
ظرف هـا گاهـی بـا صـدای درس خوانـدن بچه هـا قاتی می شـود، اما 

هی� کس از این سروصداها ناراحت نیست.
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